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فرایند رویت تا خلق اثـر در نقاشـی‌هـای 
مجموعه‌ای امپرسیونیستی کلود مونه

چکیده
بازنمایــی تصویــر در آثــار امپرسیونیســتی کلــود مونــه، 
نحــوه رویــت طبیعــت را بــه صورتــی دیگرگونــه بــه تصویــر 
می‌کشــد؛ گونــه‌ای از نگریســتن کــه بــه تناســب و ضــرورت، 
ــد. توصیــف و تفســیر  ــی را می‌طلب شــیوه خاصــی از بازنمای
ــره‌ای  ــد، چه ــه می‌ده ــت ارائ ــه از طبیع ــه مون ــی ک نوین
ــاز  ــوم ب ــر ب ــراری را ب ــنا و تک ــه آش ــن مقول ــاوت از ای متف
ــدات و شــگردهای  ــا تمهی ــن، وی ب ــر ای ــزون ب ــد. اف می‌تابان
ــی شــگرف در زمینــه موضــوع نقاشــی  ــن بصــری، تحول نوی
و شــیوه ســاخت آن ایجــاد می‌کنــد. در پژوهــش پیــش رو، 
ــیوه  ــی ش ــدف بررس ــا ه ــا ب ــد ت ــر آن بوده‌ان ــندگان ب نویس
نگریســتن مونــه و در پــی آن تحــول در زبــان تصویــری وی، 
براســاس بازنمایــی لحظــه، روش ادراکــی نقــاش را بــا عطــف 
بــه ارزش‌هــای تصویــری مــورد تحلیــل و تفســیر قــرار داده و 
بــه ایــن پرســش پاســخ دهنــد کــه نحــوة رویــت طبیعــت در 
نــزد مونــه چگونــه در فراینــد خلــق اثــر بــه کاربســت تکنیک 
ــش  ــت. روش پژوه ــاص انجامیده‌اس ــری خ ــدات بص و تمهی
توصیفی-تحلیلــی و مبتنــی بــر شــیوه رویــت و ادراک مونــه 
ــش  ــای پژوه ــت. یافته‌ه ــذار بوده‌اس ــال گ ــت در ح از طبیع
نمایانگــر آن اســت کــه طــرح لمحــه‌ای چــون لحظــه آنــی 
ــر، ســبب  ــرار و احاطه‌ناپذی ــه‌ای ف ــه مقول ــه به‌مثاب ــرای مون ب
می‌شــود کــه موضــوع نقاشــی حکــم آینــه بازتاب‌دهنــده‌ای 
را بیایــد کــه شــرایط جــوی هــر دم متغیــر را در لحظــه آنــی 
اســتحاله ثبــت کنــد. مونــه ایــن چنیــن حقیقــت مســلم و 
ثابــت انگاشته‌شــده طبیعــت در شــیوه‌های پیشــین نقاشــی 
ــه معطــوف  ــد در لحظ ــردی هنرمن ــه ف ــه ادراک و تجرب را ب
می‌کنــد. مونــه بــا اولویــت‌دادن بــه نــور و ادراک و بــه 
واســطه به‌کارگیــری تمیهــدات بصــری متناســب بــا نگــرش 
ــردازد و  ــه گــزارش احســاس خــود از طبیعــت می‌پ خــود، ب
بــه ســنت رئالیســم ژرف‌نمایانــه پایــان می‌بخشــد. او در بازی 
ــئ  ــل ش ــنی‌ها  تعام ــا و روش ــارض انعکاس‌ه ــل و متع متقاب
و محیــط را برجســته می‌کنــد و بیــش از موضــوع ســعی در 
ــر را دارد. ــی و احاطه‌ناپذی فراچنــگ آوردن جایگاهــی نادیدن
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ــر،  ــق اث ــد خل ــت، فراین ــت طبیع ــدی: روی ــای کلی واژه‌ه
ــه، امپرسیونیســم. ــود مون ــون، نقاشــی، کل ــه اکن لحظ

مقدمه
بــوم نقاشــی عرصــه ظهــور شــیوه نــگاه و بســتر شــکل‌گیری 
نحــوه ادراک  نقــاش در رویارویــی بــا جهــان هســتی اســت. 
محملــی کــه در آن روش و رویکــرد هنرمنــد بــه هــم 
ــه در  ــد. مون ــوه ادراک وی را در برگیرن ــا  نح ــد ت می‌آمیزن
ــت را  ــه‌ای از ادراک و روی ــوع خورشــید گون ــه‌ای از طل صحن
ــف آن واژه  ــرای توصی ــن ب ــه منتقدی ــد ک ــش می‌ده نمای
» امپرســیون!« را مطــرح می‌کننــد. وی در نقاشــی‌های 
امپرسیونیســتی  در جســت‌وجوی روشــی برای ثبــت دریافت 
بصــری آنــی از موضــوع اســت کــه در این راســتا اصول مســلم 
پیشــین در زمینــه نقاشــی و بــه طــور کلــی اندیشــه مخاطب 
اثــر را دگرگــون می‌کنــد. به‌گونــه‌ای کــه از مقولــه معمــول و 
آشــنای طبیعــت، توصیــف و تفســیری نویــن ارائــه می‌دهــد. 
مونــه از طریــق کاربســت تمهیــدات و شــگردهای نوین بصری، 
تحولــی شــگرف در زمینــه موضوع نقاشــی و شــیوه ســاخت آن 
ایجــاد می‌کنــد و بــه ایــن ترتیــب نــگاه و نگــرش جدیــدش بــه 

جهــان اطــراف را بــر پــرده بــر می‌تابانــد.  
در پژوهــش پیــش رو نویســندگان بــر آن بوده‌انــد تــا با هدف 
ــی  ــه دنبــال آن دگرگون ــه و ب بررســی شــیوه نگریســتن مون
ــی لحظــه، روش  ــر اســاس بازنمای ــری وی، ب ــان تصوی در زب
ادراکــی نقــاش را بــا عطــف بــه ارزش‌هــای تصویــری مــورد 
تحلیــل و تفســیر قــرار داده و بــه ایــن پرســش پاســخ دهنــد 
کــه رویــت طبیعــت در نــزد مونــه چگونــه در فراینــد خلــق 
اثــر بــه کاربســت تکنیــک و تمهیــدات بصــری خــاص منجــر 

شــده ‌اســت.
 مقالــه حاضــر بــا روش  توصیفی-تحلیلــی و انتخــاب نمونه‌ها 
ــژه  ــن ارزش‌هــای وی ــا در نظــر گرفت ــد و ب ــه طــور هدفمن ب
ــت.  ــگارش شده‌اس ــر ن ــق اث ــد خل ــری و فراین ــز بص و متمای
ــق آرشــیو  ــر مشــاهده دقی ــزون ب ــز اف ــا نی ــردآوری داده‌ه گ
ــت.  ــام شده‌اس ــوب انج ــناد مکت ــری از اس ــا بهره‌گی ــار، ب آث
نخســت، بــه بررســی امپرسیونیســم در نقاشــی و ســپس بــه 
ــت  ــتای ثب ــی او در راس ــگردهای تکنیک ــه و ش ــرش مون نگ
لحظــه پرداختــه و در نهایــت نیــز تحویل نــگاه و نحــوه رویت 
ــازه‌ای کــه در نقاشــی می‌آفرینــد،  هنرمنــد از جنبــة بعــد ت

ــرار گرفته‌اســت.  ــورد بررســی ق م

پیشینه پژوهش 
مقاله‌هــای گوناگونــی، امپرسیونیســم را نتیجــه تغییــر 
ــی و  ــی، سیاس ــولات اجتماع ــی از تح ــان و ناش ــم زم پارادای
ــرن 19 در فرانســه رخ داد  ــه در ق ــد ک تکنولوژیکــی می‌دانن
و نگــرش نقــاش را نســبت بــه مضامیــن و بازنمایــی نقاشــی 
تغییــر داد. ایــن مقــالات امپرســیونیم را بــا تمرکــز بر شــرایط 

سیاســی و اجتماعــی، بازســازی عمــده پاریس بین ســال‌های 
1853 و 1870 و صنعتی‌شــدن روســتاها کــه بــه دگرگونــی 
ــد،  ــی می‌انجامن ــیوه زندگ ــر در ش ــده و تغیی ــاختاری عم س
ــگ  ــون جن ــی همچ ــای سیاس ــد. بحران‌ه ــی می‌کنن بررس
ــس از آن  ــال‌های 1870-1871 و پ ــروس در س ــه و پ فرانس
ــش  ــن جنب ــای بررســی ای ــر معیاره ــس از دیگ ــون پاری کم
اســت. ایــن گونــه مقاله‌هــا بــا رویکــردی تاریخــی، سیاســی 
و جامعه‌شناســانه، امپرسیونیســم را از دریچــه تأثیــرات 
صنعتی‌شــدن بــر منظــر شــهری و روســتایی مــورد تحلیــل 
 Dominiczak, 2011; Cutting, 2006;( قــرار می‌دهنــد
 Robinson et al., 2017; Channing & Burgess,

.);2007; Matz, 2017; Cunningham, 2000
ــدرن  ــی م ــز نقاش ــم را مرک ــر، امپرسیونیس ــای دیگ مقاله‌ه
و ناشــی از تغییــرات عمیقــی در هنجارهــا و شــیوه‌های 
زمان‌ســنجی معرفــی می-کننــد. ارزیابــی دوبــارة پژوهش‌هــا 
ــی  ــای زمان ــه در مقیاس‌ه ــرفت‌هایی ک ــه پیش ــه ب ــا توج ب
هماهنــگ ، اســتاندارد و ملــی انجــام شده‌اســت و فرآینــدی 
ــود؛  ــناخته می‌ش ــان« ش ــی زم ــوان »یکپارچگ ــه عن ــه ب ک
قــرار  امپرسیونیســم  تحلیــل  در  منتقــدان  دســت‌آویز 
می‌گیــرد. در ایــن راســتا، بــه نقاشــی‌های مونــه از ایســتگاه 
ــش را  ــن جنب ــان ای ــدف نقاش ــا ه ــود ت ــاره می‌ش ــار اش قط
ــد  ــان نشــان دهن ــر مدرنیزاســیون و صنعتی‌شــدن زم درگی
 Dombrowski, 2020; Winchell, 2014, Werner,(

.)2011; Le Men, 2021
حســینی راد  )1378( در مقالــه‌ای بــه شــیوه برخــورد نقــاش 
امپرسیونیســت بــا نــور و رنــگ می‌پــردازد و بــر ایــن اســاس 
بازنمایــی موضــوع را از دریچــه توجــه نقــاش بــه نــور همــواره 
ــی  ــم بررس ــر چش ــگ ب ــر رن ــال آن تاثی ــه دنب ــر و ب متغی
ــم را از  ــی امپرسیونیس ــمی )1395( نقاش ــد. ابوالقاس می‌کن
دریچــه فلســفی مفهــوم »نمــود« بررســی می‌کنــد و بــر ایــن 
بــاور اســت که بــا ظهــور امپرسیونیســم، نقاشــی تصویرکردن 
امــر واقعــی را وانهــاد و توجــه خــود را بــه مرئیــت نــاب، یعنی 
بــه نمــود بـــصری معطــوف کــرد. بــه ایــن معنــا کــه فضــای 
بصــری تابلــو دیگــر مکانــی بــرای بازنمایــی واقعیــت نبــود، 
بلکــه فضایــی بــود کــه امــر واقعــی درون آن پدیــدار می‌شــد.

در منابعــی چــون »هنــر در گــذر زمــان«، »در جســت 
ــدرن«،  ــر م ــن« »هن ــر نوی ــخ هن ــو«، »تاری ــان ن و جــوی زب
امپرسیونیســم در ابتــدا از لنــز شــرایط فرهنگــی، سیاســی و 
ــه ایجــاد ایــن نگــرش  اجتماعــی‌ای بررســی می‌شــود کــه ب
ــن،  ــاز، 1369، آرناس ــر، 1365؛ پاکب ــود )گاردن ــر می‌ش منج
ادامــه اطلاعــات تاریخــی و  1388؛ لینتــن، 1382(. در 
ــش مطــرح می‌شــود  ــن جنب ــدان ای ــه‌ای از هنرمن زندگینام
و اطلاعــات محــدودی در زمینــه شــیوه اجــرا ارائــه می‌شــود. 
در تمامــی منابــع مــوردِ اشــاره، جــای شــگردهای تکنیکــی و 
فنــی و آشــنایی بیشــتر بــا نــگاه و »تحــول در نحــوه رویــت« 

ــی احســاس می‌شــود.  ــت خال ــان طبیع ــه جه ــد ب هنرمن

فرایند رویت تا خلق اثـر در نقاشـی‌هـای مجموعه‌ای امپرسیونیستی کلود مونه
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روش انجام پژوهش
پژوهــش حاضر بــه روش توصیفی-تحلیلی، گــردآوری داده‌ها 
بــه روش کتابخانــه‌ای و نمونه‌گیــری بــه روش هدفمنــد انجام 
شده‌اســت. نمونــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل  نقاشــی‌های 
ــه«،  ــه غل ــای »کوم ــا عنوان‌ه ــه ب ــود مون ــه‌ای کل مجموع
»کلیســای جامــع روئــن «، »ســپیدارها « و »مناظــر طلــوع 

خورشــید « اســت.

مبانی نظری
امپرسیونیسم-کلود مونه

امپرسیونیســم، در لغــت بــه معنــای احســاس و تأثــر، 
اصطلاحــی بــود کــه بــرای توصیــف آزمایش‌گری‌هــای 
ــه کار  ــروه ب ــن گ ــان ای ــر نقاش ــه و دیگ ــارت‌آمیز مون جس
ــای  ــه معن ــر در نقــد هنــری، ب ــن اصطــاح پیش‌ت ــت. ای رف
برداشــت یــا ادراک شــخصی و نــه در معنایــی ریشــخندآمیز 
بــه کار می‌رفــت؛ افــزون بــر ایــن، بــر تجســم ظاهــری اشــیا 
و ناتمــام بــودن نقاشــی دلالــت می‌کــرد )پاکبــاز، 1369: 321(.

بــا  نقاشــی‌هایی  امپرسیونیســم  دقیق‌تــر،  معنایــی  در 
رنگ‌هایــی تابنــاک را بــه ذهــن متبــادر می‌ســازد کــه 
ــگ و حرکــت  ــی رن ــوه کل ــع جل ــات تاب ــه جزئی ــن ب پرداخت
یکپارچــه اثــر اســت. امپرسیونیســت راســتین در پــی آن بــود 
کــه دریافــت آنــی از یــک صحنــه به‌ویــژه منظــره طبیعــی را 
ثبــت کنــد. پــس بــه نقاشــی در دامــان طبیعــت که نقاشــان 
ــاز،  ــد؛ روی آورد )پاکب ــوده بودن ــر آن را آزم ــزون پیش‌ت باربی
1395: 150(. منظره‌ســازی بــه هنــری تبدیــل شــد کــه در 
ــبکیه  ــر ش ــده ب ــر منعکس‌ش ــید؛ تصوی ــاش می‌کوش آن نق
ــده چشــم‌انداز  ــت زن ــادل کیفی ــو بســازد و مع چشــم را از ن
ــه مــدد رنگ‌هــا بیافرینــد )همــان(. نحــوه‌ای از  تابنــاک را ب
ــای  ــرح جلوه‌ه ــا ط ــه ب ــت ک ــیوه‌ای از پرداخ ــا ش ادراک، ب
بی‌ثبــاتِ در حــال گــذار، ثبــات و حضــور تــام و تمــام شــکل 

ــید.  ــش می‌کش ــه چال ــگ را ب و رن

آغــاز قرن نوزدهم شــاهد دورشــدن نســل جدیدی از نقاشــان 
از منظره‌هــای آرمانــی کارگاهــی  بــود کــه در آن‌هــا طبیعــت 
ــا  ــدس ی ــاب مق ــتان‌های کت ــرای داس ــه‌ای ب ــا پس‌زمین تنه
یونانی-رومــی بــود؛ منظــره ولــی بــرای کلــود مونــه، خــود به 
 .)Dominiczak, 2011: 534( کانون نقاشــی تبدیــل شــد
کلــود مونه  نقــاش فرانســوی )1840-1926( در ســال1874 
نقاشــی‌هایی را بــه نمایــش می‌گــذارد کــه گویــی لمحــات و 
لحظــات ثبت‌شــده از زمــان در آنــی واحدنــد؛ لحظاتــی کــه 
بی‌وقفــه می‌گریزنــد ولــی اکنــون گویــی بــه تســخیر نقــاش 
درآمده‌انــد. او بــا ارائــه احساســی از حضــور فــوری صحنــه‌ای 
از بنــدر لــو )1874(، توجــه و شــگفتی منتقــدان را بــه خــود 
جلــب می‌کننــد کــه زیــر لــب زمزمــه می‌کننــد: امپرســیون 
!  آن‌چــه کــه مونــه را بــه تــرک کارگاه و نقاشــی در فضــای 
آزاد وا داشــت، تماشــای جلوه‌هــای گــذرای نــور و رنــگ بــود. 
ــد  ــه هنرمن ــط ک ــی و محی ــل ش ــر تعام ــای متغی صورت‌ه
ــای  ــر جلوه‌ه ــت و تغیی ــا حرک ــود را ب ــا خ ــی‌دارد ت را وا م
گــذرای نــور و رنگ‌هــای تابناکــش همــگام ســازد. در چنیــن 
شــرایطی ضربه‌هــای قلــم مــوی نقــاش امپرسیونیســت 
همــگام بــا جلوه‌هــای متغیــر و گــذرای نــور بــه حرکــت در 
می‌آیــد تــا  شــیوه‌ای نویــن از پرداخــت طبیعــت را بــر پهنــه 

بــوم بــه اجــرا درآورد.
ــان  ــه در آن زم ــا آن‌چ ــدازه‌ای ب ــت به‌ان ــیوه پرداخ ــن ش ای
ــر هنــری موفــق در نظــر گرفتــه می‌شــد؛  به‌عنــوان یــک اث
متفــاوت بــود؛ کــه اصطــاح »امپرسیونیســم« بــرای توصیــف 
ــام  ــه ن ــه ب ــری از مون ــه ســخره‌گرفتن اث ــن حــال ب و در عی
طلــوع خورشــید در نمایشــگاهی در ســال 1874 بــه کار برده 
شــد. ایــن اثــر لحظــه‌ای از  لنگــرگاه لوهــآور  در شــمال غربی 

فرانســه را بــه تصویــر کشیده‌‌اســت )تصویــر 1(.
ــه  ــت یکپارچ ــی روی ــود نوع ــوی رازآل ــی به‌نح ــن نقاش ای
نقــاش از دریــا تــا آســمان را بــا ضربه‌هــای نــرم بــه نمایــش 
ــن و  ــده زمی ــط جداکنن ــه خ ــه‌ای ک ــت. به‌گون درآورده‌اس

) URL1:تصویر1: کلود مونه، امپرسیون یا طلوع خورشید، )1872( )منبع
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ــت.  ــان رفته‌اس ــا از می ــه دری ــتره یکپارچ ــمان، در گس آس
ــک  ــی از ی ــت آن ــر برداش ــر نمایش‌گ ــه بیش‌ت ــی ک صورت

ــید! ــوع خورش ــره‌ای از طل ــا منظ ــت، ت ــه اس لحظ

یافته‌ها
فرایند رویت در نقاشی‌های مجموعه‌ای کلود مونه

مونــه بــه تأثیــر آنــی شــی بــر چشــم نقــاش اهمیــت مــی‌داد. 
وی بــا تجزیــه رنــگ موضعــی اشــیا بــه تکه‌رنگ‌هــای 
خالــص و بــا اســتفاده از تباین‌هــای رنگــی ســعی در ضبــط 
جلوه‌هــای ناپایــدار نــور و جــوّ داشــت )پاکبــاز، 1395: 
1443(. روش ادراکــی مونــه در نقاشــی، طبیعــت را بــه تجربه 
ــان  ــاهده نش ــر مش ــد او ب ــد. تأکی ــته می‌کن ــردی  وابس ف
ــوری،  می‌دهــد کــه ماهیــت موضــوع در شــرایط زودگــذر ن
از اســاس متفــاوت می‌شــود. بهره‌گیــری از نظریه‌‌هــای 
نوظهــور رنــگ بــا کاربســت نظریــه رنــگ یــک شــیمیدان بــه 
نــام میشــل اوژن شــورول  )1786-1889( نیــز از تمهیــدات 
 :2011,Dominiczak مونــه در اجرایی‌ســاختن هــدف بــود
535((. در ایــن راســتا، وی بــه پیــروی از ویلیــام ترنــر  نقــاش 
رومانتیــک انگلیســی، بــه تجربــه‌ای دســت یافــت کــه پیــش از 
او توســط نقاشــان باربیــزون انجــام شــده بــود )پاکبــاز، 1378(

 ایــن تجربــه جدیــد نقاشــی در هــوای بــاز، نقاشــی از 
ــگ،  ــور و رن ــای ن ــد. قابلیت‌ه ــون می‌کن ــت را دگرگ طبیع
ــت  ــه را در ثب ــزار، مون ــن اب ــن و کارآمدتری ــوان مهم‌تری به‌عن
دریافــت آنــی بصــری از یــک صحنــه یــاری می‌کنــد و درک 
جدیــدی از نــور و رنــگ بــا هــدف ثبــت موجودیــت لحظــه‌ای 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــی‌آورد. ب ــم م ــای مشــخص را فراه پدیده‌ه
ــم  ــک »چش ــه را ی ــزان ، مون ــروی از س ــه پی ــدان ب منتق
 .)Werner,2011( می‌داننــد  نقاشــی  در  شــگفت‌انگیز« 
طبیعــت  بــه  بی‌واســطه  کــه  شــگفت‌انگیزی  چشــم 
می‌نگــرد و شــناخت پیشــین خــود را کنــار می‌گــذارد. 
ــه  ــه ارائ ــود ب ــر خ ــتین اث ــه در نخس ــه مون ــه ک همان‌‌گون
ــی آن بســنده  ــرات کل ــه و تأثی امپرســیونی محــض از صحن
می‌کنــد و نقاشــی‌اش را در برابــر عــرف بازنمایــی کلاســیک 
قــرار می‌دهــد. شــیوه‌ای برخاســته از تحــول نــگاه نقــاش بــه 
طبیعــت کــه بــه نقــل از روئیــن پاکبــاز »اســتحاله واقعیــت 
عینــی و نفــی اعتبــار موضــوع« را بــه دنبــال داشــت. در ایــن 
ــر از  ــذاری، طــرح خطــی بعضــی اجــزای تصوی روش رنگ‌گ
میــان می‌رفــت. به‌گونــه‌ای کــه خطــوط بــارز فــرم بــه نفــع 
ــد  ــاده می‌ش ــور وانه ــان‌های ن ــی و نوس ــی دگرگون بازنمای

ــاز، 1395(. )پاکب
مونــه از طریــق شــیوه مشــاهده‌ای جدیــد و کامــاً ادراکــی بر 
زودگذرتریــن جنبه‌هــای طبیعــت و حرکــت، مانند ابــر و آب، 
خورشــید و ســایه، بــاران و بــرف، غبــار و مــه، طلــوع و غروب 
خورشــید تمرکــز می‌کنــد. او بــا ایــده بازنمایــی لحظه‌هــای 
گــذرا از وضعیــت آب و هــوا در فصل‌هــای گوناگــون ســال، 
ــه‌ای   ــه نقاشــی‌های مجموع ــم منســوب ب ــه‌ای عظی مجموع

را خلــق می‌کنــد )Seitz, 1960(. از دیــدگاه منتقــدان 
ــاش  ــف و ارتع ــوج ظری ــت تم ــر از  ثب ــده فرات ــن ای او در ای
نــور، آغازگــر یــک انقــاب، یــک روش جدیــد بــرای دیــدن، 
ــود  ــا می‌ش ــان چیزه ــن بی ــراز ادراک و هم‌چنی ــاس، اب احس

.)2014  ,Winchell(
ــه  ــا ارائ ــه تنه ــت ک ــذرا دریاف ــات گ ــر لحظ ــه در براب مون
ــذر  ــرات زودگ ــخ‌گوی تغیی ــد پاس ــد نمی‌توان ــر واح ــک اث ی
نــور و رنــگ بــرای بازنمایــی لحظــه آنــی باشــد. »چــرا کــه 
پدیده‌هــای کامــاً مشــخص و معیــن در ســیر زودگــذر 
زمــان موجودیتــی لحظــه‌ای پیــدا می‌کننــد و ماهیــت خــود 
ــد،  ــی واح ــت او از موضوع ــن جه ــد. از ای ــان می‌دهن را نش
ــود  ــه نم ــه‌ای تهی ــاوت، مجموع ــای متف ــا و نوره در زمان‌ه
ــا  ــی رنگ‌هــای جــو را ب ــا دگرگونی‌هــای ناشــی از گوناگون ت

ــدن، 1372(.  ــری بلون ــد« )گودف ــت کن ــر ثب ــان هن زب
ــه  ــی را ب ــی نقاش ــوژه اصل ــار س ــتین ب ــرای نخس ــه ب مون
ــای  ــه جنبه‌ه ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت ــد و می‌کوش ــب می‌ران عق
ــگ  ــون را فراچن ــا لحظــه اکن ــر، لحظــه ســوژه ی رویت‌ناپذی
آورد. از ایــن رو، ســوژه نقاشــی از حضــوری اســتوار بــر اســاس 
اصــول نــاب طراحــی بــه فرم‌هایــی حاصــل از تســخیر 
لحظــه‌ای تبدیــل می‌شــود کــه نمایــش آن تمرکــز، ســرعت 
و نگــرش ویــژه  نقــاش را می‌طلبــد. در ایــن تعریــف، حــس 
موضــوع حقیقی‌تــر از پوســته جامــد آن اســت. او طبیعــت را 
چیــزی همــواره در تغییــر می‌دانــد و معنــای آن را در همیــن 
ــود  ــه‌ای خ ــی‌های مجموع ــد و در نقاش ــداری می‌جوی ناپای
نشــان می‌دهــد کــه طبیعــت در نوســان هــر روزه‌ای اســت 
ــی حیــات طبیعــت و ماهیــت  ــن نوســان عامــل اصل کــه ای

ــد. ــم می‌زن ــی ادراک را رق اصل
ــر  ــه‌ای ب ــی‌های مجموع ــده نقاش ــه ای ــل ب ــا توس ــه ب  مون
حالت‌هــای گــذرا و متغیــر طبیعــت تمرکــز می‌کنــد و 
ــه  ــا ک ــر و مســتقل پدیده‌ه ــدون تغیی ــت ب ــل کیفی در مقاب
ــتد  ــود؛ می‌ایس ــده ب ــه ش ــلم پذیرفت ــی مس ــه اصل ــه مثاب ب
ــه  ــد. ب ــکار می‌کن ــت را آش ــر طبیع ــم ب ــر حاک و روح تغیی
ایــن معنــا کــه نــه‌ تنهــا طبیعــت متغیــر اســت بلکــه ادراک 
آدمــی نیــز از ایــن قاعــده بــه دور نیســت. مونــه ایــن گونــه 
نشــان می‌دهــد کــه هیــچ تعریفــی در جهــان بــدون تغییــر 

ــد.  ــد باش ــق نمی‌توان و مطل
همان‌طــور کــه کومــه غلــه )1981( بــه عنــوان اولیــن 
تجربــه نقاشــی مجموعــه‌ای )تصویــر2(، نــه درصــدد توصیف 
ــور و  رایــج طبیعــت، بلکــه در پــی ثبــت جلــوه پرتحــرک ن
رنــگ و نمایــش موجودیــت لحظــه‌ای طبیعــت در گــذر زمان 
اســت. ســوژه نقاشــی پیــش از آن به‌عنــوان واقعیتــی واقعی و 
عینــی پذیرفتــه شــده بــود کــه مســتقل از دید هنرمنــد برای 
ــه یــک شــیوه قابــل رویــت و ثبــت بــود؛ ســپس  همــگان ب
مونــه ایــن واقعیــت جســمانی مســلم را زیــر ســؤال می‌بــرد 
ــه شــرایط هــر دم متغیــر طبیعــت و ادراک آدمــی  و آن را ب
مرتبــط می‌کنــد. بــه بیــان دیگــر، واقعیــت عینــی در مقابــل 

فرایند رویت تا خلق اثـر در نقاشـی‌هـای مجموعه‌ای امپرسیونیستی کلود مونه
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ــه  ــه مون ــه ک ــود. همان‌گون ــر می‌ش ــی کمرنگ‌ت ادراک حس
در ایــن آثــار تجربــه رئالیســتی و ناتورالیســتی بــه طبیعــت را 
ــا از طریــق درهــم  ــر می‌کنــد و در تــاش اســت ت کمرنگ‌ت
بافتــن نــور و جــو، حســی ازکومــه غلــه را بــه مخاطــب القــا 

کنــد )پاکبــاز، 1369؛ بکــولا، 1387(.
ــه هســتی  ــی در وابســتگی ب ــوان نقطــه تعلیق ــه را می‌ت مون
آشــکار اشــیا دانســت. او خــود را از اســارت ایــن آشــکارگی 

رهــا می‌کنــد و چگونگــی ادراک حســی‌اش را مبنــای ثبــت 
منظــره قــرار می‌دهــد. بــه بیــان دیگــر، نمــود و اثــر شــی در 
شــبکیه و بــه دنبــال آن در ذهــن، محتــوای ادراک حســی او 
را می‌ســازد و از ایــن طریــق موضــوع نقاشــی را در ناپایــداری 
لحظــه و بــدون توجــه بــه شــناخت قبلــی ترســیم می‌کنــد. 
طبیعــت بــرای مونــه کالبــد ثابتــی نــدارد. او در مقابل ســنت 
منظره‌ســازی کلاســیک، اهمیــت کمتــری بــه موضــوع 

 )URL1 :تصویر2: کلود مونه، نقاشی مجموعه‌ای: کومه غله، )1890-1899( )منبع

ــز  ــه ج ــز ب ــت را ج ــین طبیع ــاش پیش ــر نق ــد. اگ می‌ده
ــل  ــه گوشــه‌هایی از چشــم‌اندازها مث ــد؛ مون ــف می‌کن توصی
ــد  ــر می‌گزین ــوارد مشــابه را ب ــه، انعــکاس آب و م ــه غل کوم
ــه  ــا هال ــه ی ــد و لحظ ــت‌وجو کن ــدان ادراک جس ــا در می ت
ــه  ــری میــدان ادراک ب ــر را تســخیرکند. برت ــور احاطه‌ناپذی ن
ــه  ــار مون ــت را در آث ــی طبیع ــت عین ــی، ماهی ــوع اصل موض
ــی  ــرات حس ــیلی از تأثی ــه س ــازد و آن را ب ــگ می‌س کمرن
از  فراتــر  را   مخاطــب  او  این‌گونــه  می‌کنــد.  تبدیــل 
ــد  ــه‌رو می‌نمای ــاختاری روب ــا س ــت، ب ــکار طبیع هســتی آش
ــی،  ــطح ادراک حس ــد در س ــوای دی ــتقل از محت ــه مس ک

)بکــولا، 1387: 108(.  می‌کنــد  نقش‌آفرینــی 
این‌گونــه مونــه جنبــه ســاخت‌گرایانه طبیعــت را کنــار 
ــه  ــتحاله یافت ــکل را، اس ــتحکم ش ــاختار مس ــد و س می‌نه
ــن  ــر ای ــد. ب ــگ می‌آفرین ــور و رن ــتاب ن ــای پرش در جلوه‌ه
اســاس، او ضربــه قلــم کوچــک رنــگ را در تنالیته‌هــای گــرم 
و ســرد چــون ســاختاری جدیــد درهــم می‌بافــد تــا تعامــل 
قلمــرو نــور بــه مثابــه میــدان رؤیت‌ناپذیــر در قلمــرو طبیعت 
ــکل‌های  ــت، ش ــن جه ــد. از ای ــان می‌ده ــوس را نش محس
قابــل شــناخت بــه جلوه‌هــای رنگــی تبدیــل می‌شــوند کــه 
ــا، در  ــه‌ قلم‌ه ــان ضرب ــش بی‌پای ــی را در پیچ ــی و نامرئ مرئ
هــم می‌آمیزنــد. در ایــن هنــگام موضــوع مرئــی حکــم آینه‌ای 
بازتاب‌دهنــده  را می‌یابــد کــه شــرایط نامرئــی هــر دم متغیــر 
را در حالتــی اتفاقــی ثبــت می‌کنــد. مونــه بــا ایــن تمهیــد از 
ایــن مســئله پــرده بــر مــی‌دارد کــه چگونــه موضــوع نقاشــی، 
دارای علــت وجــودی‌ای وابســته بــه قلمرویــی نامرئــی اســت. 
بــر ایــن اســاس، مونــه چارچــوب توجــه را از موضــوع مرئــی 
ــگ  ــه فراچن ــد ک ــر می‌ده ــری تغیی ــرو رویت‌ناپذی ــه قلم ب
آوردن آن بیــش از هــر چیــز نیازمنــد بهره‌گیــری از شــیوه‌ای 

متفــاوت بــا شــیوه رایــج اســت. مونــه ماننــد نقــاش پیشــین 
بســیار کمتــر گرفتــار شــرح و وصــف موضــوع اســت بلکــه، 
ــری- ــاب بص ــان ن ــه بی ــا ب ــت ت ــاش اس ــر از آن در ت فرات

تصویــری دســت یایــد و القاگــر حســی از موضوع بــه مخاطب 
باشــد. بــا تغییــر توجــه از موضــوع کانونــی نقاشــی بــه محیط 
ــای  ــه فض ــه‌ای را ب ــگفت و بی‌وقف ــرک ش ــون آن، تح پیرام
ــی  ــاط نادیدن ــرده از ارتب ــد و پ ــمی می‌بخش ــاکن تجس س
ــک  ــه کم ــل را ب ــن تعام ــی‌دارد و ای ــی برم ــی و نامرئ مرئ

ــه عرصــه نقاشــی می‌کشــاند.   ــی ب شــگردهای فن
ــم  ــه امپرسیونیس ــد ک ــن ش ــئله روش ــن مس ــا ای ــا این‌ج ت
ــاس  ــر اس ــه ب ــاش اســت. نگرشــی ک ــن نق ــرش نوی زاده نگ
ــته  ــاهده‌گری پیوس ــا مش ــین و ب ــش پیش ــتن دان کنارگذاش
و بــدون تعصــب بــه دســت آمده‌اســت. چــرا کــه مونــه نــور و 
تغییــرات جــوی را نــه در راســتای بازنمایــی هــر چــه دقیق‌تر 
ــه  ــدان ادراک ب ــر در می ــرای کاوش جدی‌ت ــه ب ــره، بلک منظ
ــبک  ــک س ــیونیم را از ی ــئله امپرس ــن مس ــرد. ای کار می‌گی
نقاشــی متمایــز بــه رویکــرد نوینــی در قــوای ادراکــی تبدیــل 
ــه  ــر و اندیش ــی در هن ــکنی‌های انقلاب ــه قالب‌ش ــد ک می‌کن
را منجــر می‌گــردد. از ایــن رو، نگــرش مونــه و تــاش او بــرای 
ثبــت لحظــه در نقاشــی راه‌گشــای اندیشــیدن و نگریســتنی 
ــد  ــه می‌دان ــه مون ــر آنک ــز می‌شــود. مهم‌ت ــه همــه چی ــو ب ن
ــن نگــرش مســتلزم تمهیــدات بصــری  کــه اجرایی‌شــدن ای
ویــژه اســت. از ایــن رو، تــاش می‌کنــد تــا شــگردهای فنــی 
ــا هدفــش را بیابــد. بــه بیــان دیگــر،  و تکنیکــی متناســب ب
مونــه در تکنیــک نیــز از شــیوه پیشــین پیــروی نمی‌کنــد و 

ــد.   ــر می‌گزین ــا آزادی عمــل ب ــه و همــراه ب آن را آگاهان
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تمهیدات بصری مونه در تسخیر لحظه اکنون
ــن  ــه ای ــد، ب ــه ش ــه گفت ــاس آن‌چ ــر اس ــش، ب ــن بخ در ای
پرداختــه می‌شــود کــه مونــه چگونــه تکنیــک را در راســتای 
ــان داد  ــه نش ــرد؟ مون ــه کار می‌ب ــود ب ــرش خ ــرای نگ اج
روشــی ثابــت بــرای نــگاه بــه جهــان وجــود نــدارد. بــر ایــن 
ــگاه  ــخ‌گوی ن ــج پاس ــای رای ــری از روش‌ه ــاس، بهره‌گی اس
نقــاش نخواهــد بــود، بلکــه نقــاش بایــد متناســب بــا هــدف و 
نگــرش خــود، تمهیــدات ویــژه‌ای را بــه کار گیــرد. پــس برای 
دســت‌یابی بــه زبانــی مناســب بیــان ادراک، تــاش می‌کنــد 
ــه از  ــد. مون ــت نمای ــود دریاف ــواس خ ــا ح ــت را ب ــا طبیع ت
ــرش  ــرای نگ ــتای اج ــه در راس ــه‌ای آگاهان ــک به‌گون تکنی
خــود اســتفاده می‌کنــد. او بیــش از آنکــه دل‌مشــغول ارائــه 
ــتفاده از  ــی اس ــغول چگونگ ــد؛ دل‌مش ــی باش ــوع نقاش موض
شــیوه مناســب در راســتای هــدف اســت. این مســئله ســبب 
می‌شــود کــه موضوعــی تکــراری از طریــق شــیوه نگــرش و 

ارائــه‌ای متفــاوت، فضــای نقاشــی را از نــو بیافرینــد. 
بــر ایــن اســاس از اصلی‌تریــن عامــل تغییــر تکنیــک 
ــی  ــر جنبش ــوان رهب ــه به‌عن ــت. مون ــخن گف ــوان س می‌ت
کــه مســیر تاریــخ هنــر غربــی را تغییــر می‌دهــد، از 
ــد  ــه دیده‌ان ــه ک ــر اشــیا را آن‌گون ــد تصوی نقاشــان می‌خواه
ــک  ــد. ی ــوش کنن ــت؛ فرام ــای گرفته‌اس ــان ج و در ذهنش
درخــت یــا هــر چیــز دیگــری در هنــگامِ نقاشــی بایــد بــدون 
ــد  ــدان می‌خواه ــود. او از هنرمن ــته ش ــش‌داوری نگریس پی
ــورت  ــه به‌ص ــا، بلک ــی آن‌ه ــرم کل ــدا از ف ــیا را ج ــه اش ک
ضربــه قلم‌هــای پیوســته بنگرنــد. بــرای نمونــه، یــک خانــه 
می‌توانــد، مربعــی کوچــک از رنــگ آبــی همــراه بــا تکه‌هــای 
ــرد و در  ــطح‌های منف ــه در س ــد ک ــی باش ــال‌دار صورت دنب
عیــن حــال منســجم تنالیته‌هــای درخشــان زرد نفــوذ 
می‌یابــد. این‌گونــه نگریســتن و اجــرای تکنیکــی، تصویــری 
ســاده و بی‌تکلــف از منظــره را ایجــاد می‌کنــد کــه بــا  
اولویت‌بخشــیدن بــه حــواس و رویارویــی بی‌واســطه بــا 
طبیعــت، توجــه مخاطــب را بــر فرآیندهــای بینایــی جلــب 
ــد نویســنده‌ای اســت  ــه مانن ــد )Seitz, 1960(. مون می‌کن
کــه از تفکــر پیــش از نوشــتن پرهیــز می‌کنــد تــا از طریــق 
ــگام  ــن هن ــد. در ای ــکل ده ــود را ش ــن خ ــی مت آزادنویس
ــی  ــه جاهای ســاختارهای پیشــین می‌شــکنند و نویســنده ب

ــد.  ــرک می‌کش ــناخته س ناش
ــن  ــوی از ای ــنده فرانس ــورگ  )1860-1878( نویس ژول لاف
بداعــت مونــه چنیــن می‌گویــد: »در منظــره‌ای غــرق در نــور 
کــه آدم‌هــا در اشــکالی مبهــم و خاکســتری رنــگ بــه نظــر 
ــوری  ــر ن ــد مگ ــچ نمی‌بین ــک هی ــاش آکادمی ــد، نق می‌آین
ســفید و یک‌دســت؛ ولــی نقــاش امپرسیونیســت، بــه جــای 
رنــگ ســفید و بــی‌روح، همــه چیــز را مــوج در مــوج و لــرزان 
می‌بینــد و منظــره بــه‌ صــورت رنگ‌هــای تجزیه‌شــده 
ــک، آن  ــاش آکادمی ــد. نق ــم می‌یاب ــش تجس ــوری برای منش
ــده  ــی، و محصورکنن ــد، بیرون ــی می‌بین ــب خطوط را در قال

اشــکال؛ امپرسیونیســت ولــی، خطوطــی واقعــی و ملمــوس 
ــه  ــب تک ــه در قال ــی، بلک ــکال هندس ــورت اش ــه به‌ص را ن
رنگ‌هــای گوناگــون و نامنظــم می‌بینــد کــه از همــان 
فاصلــه دور، تجســمی از زندگی‌انــد. نقــاش آکادمیــک اشــیا 
ــی  ــم و از ورای جدول‌بندی‌های ــاً منظ ــی کام را در قالب‌های
می‌بینــد کــه براســاس نظریــة نــاب طراحــی شــکل 
ــد؛ در صورتی‌کــه چشــم امپرسیونیســت پرســپکتیو  گرفته‌ان
را مجموعــه‌ای می‌بینــد متشــکل از تن‌هــا و لکــه رنگ‌هــای 
گوناگــون، فضــا، هوا-حتــی ذرات هــوا- برایــش بســیار متنوع 
و رنگارنگ‌انــد، و نیــز بی‌ســکون و جنبنــده« )بلونــدن، 

1372: 127؛ پاکبــاز، 1369: 327(. 
واژه  در  مونــه،  بداعــت  و  تکنیکــی  شــگرد  نخســتین 
امپرسیونیســم نهفتــه اســت. مونــه به‌جــای پرداخــت مفصــل 
و پرجزئیــات بــه موضــوع، فقــط بــه امپرســیون یــا برداشــت 
ــیون«  ــر »امپرس ــد. وی در اث ــنده می‌کن ــه‌ای از آن بس لحظ
در پــی دســت‌یابی بــه تصــوری از غــروب اســت، منظــره‌ای 
کــه در یــک آن در چشــمان او  دور از جزئیــات و حواشــی بــه 
تســخیر در آمده‌اســت. بــر ایــن اســاس، مونــه اســلوبی را بــه 
کار می‌گیــرد کــه در اصطــاح اســلوب »بی‌واســطه« نامیــده 
ــی را  ــرح آزمایش ــه ط ــی و تهی ــه مقدمات ــود. او مطالع می‌ش
ــی بلکــه آن را  ــه به‌عنــوان فراینــدی پیــش از اجــرای نهای ن
بــه هنــگام کار واگــذار می‌کنــد و بــا جفت‌و‌جور‌کــردن 
رنگ‌هــا و ســایه رنگ‌هــا، آن‌چــه را می‌بینــد، مســتقیم 
ــوان در  ــلوب را می‌ت ــن اس ــینة ای ــی‌آورد. پیش ــوم م روی ب
ــس  ــی مــدل در چهره‌نگاره‌هــای فران ــش حالت‌هــای آن نمای

ــاز، 1369: 310(.  ــت )پاکب ــس یاف هال
ــس از  ــد پ ــه هنرمن ــج ک ــلوب رای ــاف اس ــع، برخ در واق
اندیشــه در طبیعــت در کارگاهــش بــه نقاشــی می‌پرداخــت، 
طبیعــت بــرای مونــه در هنگام مشــاهده و اندیشــیدن شــکل 
می‌گیــرد و بــه ســبب همیــن بی‌واســطگی در اجــرا و 
نگــرش، شــکل متفاوتــی می‌یابــد. در ایــن میــان، مونــه بــرای 
ــا موضــوع را  اجــرای تمــام کمــال بی‌واســطگی، رویارویــی ب
ــش  ــه پی ــر گون ــدارد و از ه ــه می‌پن ــن مواجه ــه اولی به‌مثاب
طــرح و طراحــی خطــی پرهیــز می‌کنــد تــا بتوانــد اندکــی به 
روح منظــره نزدیــک شــود. ایــن مســئله بیــش  از هــر چیــز 
ســرعت در اجــرا و انتخاب‌هــای درســت بصــری را می‌طلبــد. 
مونــه، حرکــت و گــذاری پرشــتاب و در عیــن حــال ســنجیده 
را بــر می‌گزینــد تــا بــه موجودیــت فــرار لحظــه دســت یابــد. 
او بــرای نمایــش لحظــه آنــی از شــبکه پیچیــده‌ای از ضربــه 
ــت  ــا کاربس ــا ب ــرد ت ــره می‌گی ــت به ــز و درش ــای ری قلم‌ه
لایه‌هــای رنــگ و نمایــش لایه‌هــای زیریــن و از طریــق 
هاشــورزنی متقاطــع، نقطه‌زنــی، قلمــوی خشــک و خــراش، 
حــس حرکــت را در طبیعــت بــه ظاهــر ســاکن ایجــاد کنــد. 
ایــن ضربــه‌ قلم‌هــای نظام‌منــد شــبکه وســیعی از پیوســتگی 
ــی  ــدون درهم‌تنیدگ ــری را ب ــچ عنص ــد و هی ــاد می‌ن را ایج
ــه  ــای مون ــه ‌قلم‌ه ــن رو، ضرب ــد. از ای ــا نمی‌کن در کل ره
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ــجم و در  ــاختاری منس ــق س ــی، طب ــن خودانگیختگ در عی
ــد.  ــت می‌کنن ــر حرک ــش تصوی ــت وحدت‌بخ ــتای غای راس
ــن  ــری در عی ــر عنص ــه ه ــود ک ــبب می‌ش ــئله س ــن مس ای
وحــدت در اجــزا، در کل اثــر نیــز دارای وحدتــی ناگسســتنی 
ــت  ــیوه کاربس ــک از ش ــی نزدی ــر )3(، نمای ــد. در تصوی باش

ــده می‌شــود.  ــه دی ــم توســط مون ــه قل ضرب
ــز در  ــگ نی ــه رن ــدت را در زمین ــت و وح ــن تمامی ــه ای مون
نظــر می‌گیــرد. چرخــش مرحلــه بــه مرحلــه رنــگ در 
ــس،  ــوژه و برعک ــا س ــی ت ــط پیرامون ــوم از محی ــر ب سراس
ــت.  ــت اس ــت و تمامی ــر کلی ــی ب ــرش مبتن ــر نگ نمایانگ
ــبزها  ــا، س ــل آبی‌ه ــرد مث ــای س ــدن رنگ‌ه ــم بافته‌ش دره
و بنفش‌هــا  بــه ســطوح وســیع پراکنــده‌ای می‌انجامــد کــه 
در نهایــت نارنجی‌هــا و رنگ‌هــای گــرم آن را منســجم 
ــتحاله  ــه اس ــن ب ــطوح رنگی ــی س ــط انتزاع ــازند. رواب می‌س
شــکل به‌معنــای مرســوم می‌انجامنــد. در ایــن هنــگام 
ــطه  ــط به‌واس ــوع و محی ــان موض ــه بی‌پای ــه رابط ــت ک اس
ــود.  ــته‌تر می‌ش ــه برجس ــی کل‌گرایان ــورد تکنیک ــن برخ ای
ــوم  ــه مفه ــه ب ــی، زمین ــه در نقاش ــه مون ــورد کل‌گرایان برخ

ــزی  ــا، چی ــد. در این‌ج ــی می‌کن ــار تغییرات کلاســیک را دچ
ــدارد؛ هــر چــه  ــا عنــوان زمینــه جــدا از موضــوع وجــود ن ب
هســت محیطــی اســت، مرتعــش از نــور و رنــگ، کــه در همة 
ــئله  ــن مس ــد. ای ــود می‌کن ــون نف ــت پیرام ــای ثاب تنالیته‌ه
ــه  ــردد ک ــاز می‌گ ــه ب ــرش مون ــه نگ ــز ب ــر چی ــش از ه بی
ــد.  ــی می‌دان ــط پیرامون ــی محی ــی  را در نقاش ــوع اصل موض
ــه کلیســا توجــه می‌کنــد کــه  ــا بدانجــا ب ــه، او ت ــرای نمون ب
حکــم آینــه انعکاس‌دهنــده‌ای از تغییــرات نامحســوس 
پیرامــون را داشــته باشــد. بــه همیــن ســبب، مفهــوم فضــای 
مثبــت و منفــی نیــز بــه چالــش گرفتــه می‌شــود )تصویــر 4(.

شــگرد دیگــر نیــز در نگــرش مونــه نســبت بــه رنــگ نهفتــه 
اســت کــه منشــأ آن در هیچ‌یــک از ســبک‌ها و مکتب‌هــای 
پیشــین نبــود. نقاشــان امپرسیونیســت تنها دل‌مشغولی‌شــان 
ایــن نبــود که ببیننــد درجه تیــره و روشــنی تن‌هــای متقابل 
و تن‌هــای درهم‌تنیــده چــه میــزان اســت. بلکــه آن‌هــا پــی 
ــا  ــدن تن‌ه ــث کم‌رنگ‌ش ــدید باع ــور ش ــه ن ــد ک ــرده بودن ب
ــی  ــا تابندگ ــیا ب ــر اش ــده ب ــور تابی ــن ن ــود. همچنی می‌ش
ــود  ــی می‌ش ــده منته ــدی تابن ــه واح ــت ب ــدید، در نهای ش
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ــل  ــی رنگــی تبدی ــه پرتوی ــت شــعاع منشــوری را ب ــه هف ک
می‌کنــد کــه نــور نامیــده می‌شــود. آن‌هــا بــا تجزیــه عناصــر 
ــور را  ــا ترکیــب آن، شــکل کلــی ن ــور و بعدهــا ب متشــکله ن
ــه  ــتا، مون ــن راس ــدن، 1372: 120(. در ای ــد )بلون ــه دادن ارائ
ــه و تحلیــل دریافت‌هــای بصــری خــود از تکنیــک  در تجزی
ــد.  ــتفاده می‌کن ــروا  1798-1863 ‌اس ــگ شکســته  دلاک رن
ــار  ــا کن ــه ب ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــروا ب ــه دلاک ــه ک همان‌‌گون

ــر دو  ــوه ه ــر جل ــوان ب ــگ مکمــل می‌ت ــذاردن دو رن هــم گ
افــزود؛ مونــه نیــز دریافــت کــه رنــگ واقعــی هــر شــی در اثــر 
ــد.  ــر می‌کن ــراف تغیی ــای اط ــگ پدیده‌ه ــاب رن ــور و بازت ن
او ترکیــب رنگ‌هــای نــوری را بــر روی بــوم به‌جــای 
ــد.  ــح می‌دان ــت ارج ــر روی پال ــی ب ــگ فیزیک ــب رن ترکی
ــروا،  ــروی از دلاک ــه پی ــک ب ــن تکنی ــه از ای ــری مون بهره‌گی
کمــک شــایانی در تســخیر لحظــه اکنــون در اثــر می‌نمایــد. 
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بــه ایــن معنــا کــه مونــه بــا کاربســت تکنیــک رنگ شکســته 
ــی  ــه رعایــت هارمون ــوری، ب ــه شــرایط ن ــر تعهــد ب افــزون ب
رنــگ در یکپارچه‌ســازی صحنــه و ایجــاد تصــور حرکــت در 
ــی چشــم بیننــده در کل فضــای  فضــای نقاشــی و جابه‌جای
ــتای  ــه در راس ــاز، 1369: 166(. مون ــردازد )پاکب ــوم می‌پ ب
ــگ  ــردن رن ــای ترکیب‌ک ــک به‌ج ــن تکنی ــردن ای عملی‌ک
روی پالــت از مخلــوط نــوری بهــره می‌گیــرد. بــه ایــن معنــا 
کــه او می‌کوشــد تــا نــوری را کــه از شــکل بر شــبکیه چشــم 
ــه نتیجــه  بازتابیــده را ثبــت کنــد. در ایــن صــورت، رنــگ ن
ــه و عــادت بلکــه ورای رنــگ موضعــی و شناخته‌شــده  تجرب
ــوری را  ــف ن ــرایط مختل ــی را در ش ــت‌های آن ــی، برداش ش
ــتا،  ــن راس ــاز، 1398: 321(. در ای ــد )پاکب ــش می‌ده نمای
ــوم انجــام  ــر روی ب ترکیــب رنگ‌هــای روشــن‌تر مســتقیم ب
ــد و  ــگ شکســته کمــک کن ــر رن ــه ایجــاد اث ــا ب می‌شــود ت
فقــط رنگ‌هــای تیره‌تــر روی پالــت مخلــوط می‌شــوند. 
ــه  ــطوح ب ــتن س ــم شکس ــا دره ــک ب ــن تکنی ــت ای کاربس
ناروشــن  را  مــرز شــکل‌ها  رنــگ،  بی‌شــمار  تکه‌هــای 
می‌ســازد و ســاختار پذیرفته‌شــده نقاشــی و قالــب خطــی 
ــگام،  ــن هن ــرد. در ای ــده می‌گی ــکل‌ها را نادی ــجم ش منس
ــل  ــگ تبدی ــداوم رن ــان م ــرزش و جری ــه ل ــه عرص ــوم ب ب
ــی را  ــط پیرامون ــی و محی ــی نقاش ــوژه اصل ــود و س می‌ش
به‌گونــه‌ای درهم‌بافتــه و در نفــوذ متقابــل در یک‌دیگــر 

ــد.     ــر می‌کش ــه تصوی ب
ایــن تکنیــک بــه ایجــاد لایه‌بنــدی فعــال رنگــی می‌انجامــد. 
مونــه بــا زبردســتی در رنگ‌گــذاری لایــه‌ای، لایــه رنگ‌هــای 
ــان همــه  ــد کــه هم‌زم ــی را ایجــاد می‌‌‌کن ــال و در حرکت فع
کــه  می‌دانــد  به‌خوبــی  او  می‌شــوند.  دیــده  رنگ‌هــا 
ــا  ــد ت ــوار کن ــم س ــر روی ه ــی را ب ــای رنگ ــه لایه‌ه چگون
ــه، او  ــرای نمون همــه رنگ‌هــا نقــش فعالــی را ایفــا کننــد. ب
ــگ بنفــش، لکه‌هــای رنگــی قرمــز  ــه رن ــرای دســت‌یابی ب ب
ــا مخاطــب ضمــن  ــد ت ــرار می‌ده ــم ق ــار ه ــی را در کن و آب
ــا  ــم ب ــت در چش ــز، در نهای ــی و قرم ــان آب ــاهده هم‌زم مش
اختــاط ایــن دو رنــگ بنفــش دســت یابــد. افــزون بــر ایــن، 
ــرد و  ــرم و س ــای گ ــت رنگ‌ه ــری از کنتراس ــا بهره‌گی او ب
ــص و مکمــل، شــکل و فضــا را در  درآمیختــن فام‌هــای خال
هــم حــل می‌کنــد و  طبیعــت را بــه اشــکال لرزانــی از نــور 
ــد. ــل می‌کن ــی تبدی ــتقیم و انعکاس ــای مس ــو و بازی‌ه و ج

تمهیــدات حساب‌شــده مونــه نشــان داد کــه تــا چــه انــدازه 
نگــرش و تکنیــک لازم و ملــزوم هــم هســتند. چرا کــه نگرش 
ــقت‌آور  ــیوه مش ــن ش ــی ای ــایه تلخ ــز در س ــه ج ــع مون بدی
ــب را از  ــز مخاط ــدان نی ــه منتق ــد. چنان‌چ ــدار نمی‌ش پدی
قضــاوت عجولانــه در مــورد تکنیــک امپرسیونیســم بــر حــذر 
ــر  ــه ظاه ــاده ب ــم نه ــای بره ــن رنگ‌ه ــه ای ــرا ک ــد. چ می‌دارن
ــق  ــای دقی ــتر از طراحی‌ه ــب بیش ــی به‌مرات ــه، ابهام عجولان
و اصولــی دارنــد. از منظــر موســیقی‌دانان، مونــه به‌عنــوان 
برجســته‌ترین منظره‌ســاز، نســبت بــه درک و خصیصــه 

نت‌هایــی کــه آموختــه بــود؛ وفــادار مانــد و ایــن ارزشــمندترین 
ــدن، 1372(. ــد ) بلون ــه شــمار می‌آی ــرش ب ــت هن خصل

ثبــت لحظــه و توجــه بــه نقــش میــدان نامرئــی در 
رویــت طبیعــت

هســتی آشــکار کلیســا از آن قالــب خطــی بیرونــی بــه عرصه 
ــل  ــور تبدی ــا و جلوه‌هــای خــاص ن ــداری از هماهنگی‌ه ناپای
ــه شــکل اســت.  ــه ب ــگاه جدیــد مون می‌شــود کــه نشــانگر ن
بــه ایــن معنــا کــه در نگــرش مونــه واقعیــت عینی بــه ادراک 
ــدی  ــی جدی ــن کار مادیت‌یاب ــد و ای ــتحاله می‌یاب حســی اس
را بــرای اشــیا رقــم می‌زنــد. چــرا کــه مونــه فقــط نــوری را 
کــه از شــکل بــر شــبکیه چشــم بازتــاب می‌کنــد را دریافــت 
ــن  ــم اســت، همی ــرای وی مه ــه ب ــزی ک ــد و  آن چی می‌کن
جلــوه نــور اســت نــه شــکل شــیئی کــه نــور از آن بازتابیــده 
شده‌اســت. بــرای نمونــه، اگــر مونــه گیاهــی در دوردســت را 
ــی  ــه همــان صورت ــد، آن را ب ــوری خــاص مشــاهده کن در ن
ــر می‌کشــد  ــه تصوی ــد )لکــه‌ای ســبز( ب ــه نظــر می‌آی کــه ب

ــر، 1369:321(. )گاردن
پیســارو نیــز، کلیســا را چیــزی فراتــر از یــک گــزارش صرفــاً 
ــد.  ــنگی می‌دان ــای س ــک نم ــور در ی ــر ن ــه از تغیی واقع‌بینان
ــه  ــه مون ــت ک ــه اس ــوم نهفت ــن مفه ــارو در ای ــه پیس جمل
کلیســای جامــع را نقاشــی نکــرد بلکــه هــوا، فضــا، رطوبــت و 
جــو بیــن خــود و نمــای کلیســای را بــه تصویــر کشــید و این 
گونــه نقاشــی را بــه هدفــی جدیــد کشــاند. بــه ایــن صــورت 
ــی  ــود نامرئ ــد، خ ــان می‌کن ــت را نمای ــه واقعی ــه »آن‌چ ک
ــی  ــر نامرئ ــا فیلت ــوا ی ــد ه ــز می‌توان ــد؛ آن چی ــی می‌مان باق
ــن رو، ثبــت لحظــه  ــور باشــد« )Winchell, 2014(. از ای ن
آنــی مونــه را بــه ایــن وا مــی‌دارد کــه توجــه خــود را از ســوژه 
اصلــی نقاشــی بــر تــوده هــوای نامرئــی میــان خــود و منظــره 
جلــب کنــد. در واقــع، او میــدان وســیعی را مــورد توجــه  قرار 
می‌دهــد کــه نمــود و تجلــی عناصــر وابســته بــه آن اســت. 
ــا،  ــی و ســطح اشــیا، آدم‌ه ــن چشــم آدم ــدگاه وی، بی از دی
مــزارع و مــواردی از ایــن قبیــل چیــزی قــرار دارد بــه اســم 
اتمســفر. هــر شــیئی پوشــیده در هالــه‌ای از هــوا و فضا اســت 
و آشــکارا در پــرده‌ای از رمــز و راز و رنگ‌هــای گوناگــون 
پنهــان اســت؛ ایــن رنگ‌هــای پیــدا و پنهــان، پیــش از آنکــه 
ــر چشــم هنرمنــد ظاهــر شــوند، در تــن اشــیا نشســته‌اند  ب

)میربــو، 1889، بــه نقــل از بلونــدن، 1372(.
ــه  ــه مون ــورد توج ــر م ــای تصوی ــی در فض ــن جایگاه بنابرای
ــکار  ــون آش ــن در کان ــش از ای ــا پی ــه ت ــرد ک ــرار می‌گی ق
توجــه وجــود نداشــت. وی آن کانــون نامعلومــی را بــه تصویــر 
ــمار  ــه ش ــوس ب ــر محس ــده عناص ــه گردآورن ــد ک می‌کش
ــرای  ــوم ادراک را ب ــاس، او روال مرس ــن اس ــر ای ــد. ب می‌آی
بازآفرینــی موضــوع بــه چالــش می‌کشــد تــا پــرده از میدانــی 

ــردارد. ــا آشــکار ب ن
ــرد.  ــه کار می‌گی ــیاری را ب ــدات بس ــتا، او تمهی ــن راس در ای

فرایند رویت تا خلق اثـر در نقاشـی‌هـای مجموعه‌ای امپرسیونیستی کلود مونه
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ــان  ــرد، هم ــه کار می‌ب ــه ب ــه مون ــی ک ــه، رنگ ــرای نمون ب
ــه و عــادت ممتــد اوســت.  رنگــی نیســت کــه نتیجــه تجرب
ــی  ــتی آن ــه برداش ــیا، ب ــده اش ــگ شناخته‌ش ــسِ رن او در پ
ــش از  ــد. پی ــت می‌یاب ــور دس ــاص ن ــرایط خ ــگ در ش از رن
مونــه، هیــچ نقاشــی بــه ایــن مرحلــه نرســیده بــود کــه فقــط 
ــص،  ــای خال ــی رنگ‌ه ــور و هماهنگ ــای ن ــاهده جلوه‌ه مش
طیفــی را اســاس کار خــود قــرار دهــد )گاردنــر، 135: 323(. 
ــه  ــی و ب ــی و درون ــه‌ای متناقض‌نمــا، بیرون ــه گون ــور را ب او ن
ــکل از  ــد. ش ــکل می‌تن ــر در ش ــاحتی احاطه‌‌ناپذی ــوان س عن
طریــق میدانــی احاطه‌ناپذیــر و نادیدنــی بــه رویــت می‌رســد 
و همزمــان ســاخته می‌شــود و از هــم پاشــیده می‌شــود. بــه 
ــور  ــان در ن ــر غوطــه‌وری بی‌پای ــه شــکل در اث ــا ک ــن معن ای
ثبــات خــود را تــا انــدازة متلاشی‌شــدن از دســت می‌دهنــد 

ــد.  ــازه‌ای می‌آفرینن ــی ت ــد فضای و بع
در نگــرش و تکنیــک مونــه، نقطــه توجــه از موضــوع نقاشــی 
بــه فراینــد آن تغییــر پیــدا می‌کنــد. بنابرایــن، بیــان حســی 
ــد. کیفیــت واقعیــت ملمــوس دیگــر  آشــکار اهمیــت می‌یاب
بــه جهــان مرئــی و موضــوع نقاشــی وابســته نیســت، بلکــه به 
بازنمــود موضــوع اختصــاص دارد. گــزاره هنــری از محتــوای 
تصویــر بــه خــود تصویــر، و از ســطح اشــیا بــه پویــش قلمــو 
انتقــال می‌یابــد. در نهایــت، بازنمــوده و شــیوه بازنمایــی یکی 
می‌شــوند. بــه بیــان دیگــر، مونــه نگــرش ســنتی بــه واقعیــت 
ــش  ــی را پی ــدف نوین ــرد و ه ــؤال می‌ب ــر س ــهود را زی مش
ــت  ــت واقعی ــون می‌بایس ــد: او اکن ــرار می‌ده ــاش ق روی نق
نامشــهود ســاختارهای زیریــن جهــان مرئــی را نشــان می‌داد 

)بکــولا، 1387: 112(. 
مونــه بــا تغییــر چارچــوب توجــه از موضــوع نقاشــی بــه ســمت 

ــری  ــگاه رویت‌ناپذی ــا از جای ــد ت ــی، می‌کوش ــط پیرامون محی
ــکارگی  ــود و آش ــت نم ــاپیش وضعی ــه پیش ــردارد ک ــرده ب پ
ابژه‌هــا را تعییــن کرده‌اســت. وی بــا تغییــر تمرکــز از موضــوع 
نقاشــی، بــه زمینــه بی‌نهایــت پیچیــده محیــط می‌پــردازد. وی 
ســوژه اصلــی نقاشــی را محیــط نامرئــی‌ای می‌دانــد؛ کــه مرئــی 
و محسوس‌شــدن، طبیعــت را امکان‌پذیــر نموده‌اســت. در 
ایــن راســتا، مونــه رابطــه متقابــل عناصــر طبیعــت و محیــط را 
ــه تصویــر می‌کشــد. زیــرا تعامــل مــداوم عناصــر محســوس  ب
طبیعــت و محیــط نادیدنــی پیرامــون و رابطــه آینــه‌ای میــان 
ــت در  ــر طبیع ــور عناص ــود و ظه ــه نم ــه ب ــت ک ــن دو اس ای

نقاشــی‌های مونــه می‌انجامــد. 
بــه بیــان دیگــر، مونــه نســخه‌برداری از طبیعــت را چیــز بــدی 
ــد.  ــر می‌دان ــی را برت ــز نادیدن ــی از چی ــی طراح ــد ول نمی‌دان
ــع، او در تــاش  ــده در ذهــن و حافظــه. در واق چیــزی باقی‌مان
اســت تا نتیجه یک اســتحاله را نقاشــی کنــد، اســتحاله‌ای که از 
طریــق تخیــل و حافظــه بــه دســت آمده‌اســت. بــه ایــن صورت 
اســت کــه میــل بــه آفرینــش از ســلطه جابرانــه طبیعــت رهــا 
ــاوت  ــای متف ــه در مجموعه‌ه ــدن، 1372(. مون ــود )بلون می‌ش
ــا وجــود تفــاوت موضوعــی، هدفــی یکســان را  خویــش کــه ب
ــا از طریــق عنصــر مرئــی  دنبــال می‌کنــد، در تــاش اســت ت
کــه در نــگاه نخســت همــان موضــوع نقاشــی بــه شــمار می‌آید، 
ســوژه مهم‌تــر یعنــی میــدان نامرئــی یا آن شــرایط نامحســوس 
را رویت‌پذیــر نمایــد و نامرئــی را ضــروری مرئــی نشــان دهــد. 
ــه نوعــی  ــا نگاهــی بی‌درنــگ و آنــی ب این‌چنیــن اســت کــه ب
ســنتز نــور دســت‌ می‌یابــد و اعجــازی در ســبک مــدرن ایجــاد 
می‌کنــد. چنانچــه ســزان نقاشــی مونــه را مرهــون چشــمان او 

می‌دانــد، چشــمانی کــه همــه چیــز اســت. 

جدول 1: نوآوری کلود مونه در شیوه رویت و خلق طبیعت در تقابل با نقاشان پیشین )منبع: نگارندگان، 1402(

شیوه نقاشی کلود مونه با نگرشی نوشیوه‌های پیشین نقاشی ناشی از نگرش نقاش

طبیعت در حکم پس‌زمینه‌ای برای داستان‌های کتاب مقدس یا 
یونانی-رومی در قالب مناظر آرمانی کارگاهی

طبیعت موضوعی مستقل و دست‌آویزی برای آزمایش‌های 
مستمر کلود مونه با ترک کارگاه

طبیعت چونان واقعیتی عینی و مستقل از دید هنرمند و قابل 
رویت و ثبت برای همگان به یک شیوه

طبیعت چونان سیلی از تأثیرات حسی با اتخاذ روشی ادراکی 
و وابسته نمودن طبیعت به تجربه فردی هنرمند در تقابل با 

واقعیت عینی

طبیعت با حضوری استوار و بدون تغییر با شیوه‌ای رئالیستی و 
ناتورالیستی

طبیعت در قالب امپرسیونی محض از صحنه و تأثیرات کلی آن 
در برابر عرف بازنمایی کلاسیک و نفی اعتبار موضوع

حضور تام و تمام پدیده‌ها در قالب اشکالی با خطوط 
محصورکننده و بیرونی

موجودیت لحظه‌ای و درهم شکستن فرم و رنگ با هدف ثبت 
لحظه

توجه نقاش به موضوع اصلی نقاشی به‌عنوان نقطه عطف تصویر و  
در نظرگیری پس‌زمینه به‌عنوان فضای منفی و کم اهمیت تر

موضوع نقاشی حکم آینه بازتاب‌دهنده شرایط جوی هر دم 
متغیر و دارای علت وجودی‌ای وابسته به قلمرویی نامرئی، نقش 

بارز فضای نادیدنی در رویت‌پذیری موضوع نقاشی
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نتیجه‌گیری
در پاســخ بــه پرســش چگونگــی بازنمایــی طبیعــت، فراینــد 
رویــت تــا خلــق اثــر در نقاشــی‌های کلــود مونــه ایــن یافتــه 
بــه دســت آمــد کــه، مونــه به‌عنــوان پیشــتاز امپرسیونیســم، 
ثبــت لحظــه آنــی را هــدف اساســی خــود در نقاشــی بیــان 
می‌کنــد. ایــن هــدف وی را بــه تغییــر شــیوه نقاشــی 
می‌کشــاند. چــرا کــه ثبــت لحظــه گــذرا نــه از طریــق توجــه 
ــدان  ــه می ــه از موضــوع ب ــر توج ــه از تغیی ــر موضــوع، بلک ب
نامرئــی پیرامــون بــه دســت می‌آیــد. بــه ایــن معنــا کــه یــک 
ــا و  ــه بازتاب‌ه ــه آین ــود دارد ک ــل وج ــن دلی ــه ای درخــت ب
ــی پیرامــون اســت و درخــت حکــم  ــرات محیــط نامرئ تغیی
بهانــه‌ای بــرای مشــاهده‌پذیرنمودن محیــط نامرئــی پیرامــون 
اســت. بــه بیــان دیگر، موضــوع بــرای مونــه فرصتــی را فراهم 
مــی‌آورد تــا احســاس بصــری نــور را در جهــت تســخیر لحظه 
ــا  ــه ب ــه مون ــد. این‌گون ــو ســازماندهی کن ــت از ن ــی طبیع آن
اولویــت‌دادن بــه نــور و ادراک، بــه گــزارش احســاس خــود از 
طبیعــت می‌پــردازد و بــه ســنت رئالیســم ژرفانمایانــه پایــان 
ــا و  ــارض انعکاس‌ه ــل و متع ــازی متقاب ــد. او در ب می‌بخش
ــد و از  روشــنی‌ها تعامــل شــئ و محیــط را برجســته می‌کن

روابطــی پنهــان پــرده بــر مــی‌دارد.
مونــه بــا تغییــر چارچــوب توجــه از موضــوع اصلــی نقاشــی 
بــه ســمت محیــط پیرامونــی، تعامــل طبیعــت و محیــط را 
ــا بهره‌گیــری از شــگردهایی  دگرگــون می‌کنــد. همچنیــن ب
چــون برخــورد کل‌گرایانــه، در نظرگیــری جــز در ارتبــاط بــا 
کل، چرخــش رنــگ و مــوارد مشــابه بــه جایگاهــی در فضــای 
ــه‌ای  ــم پس‌زمین ــون حک ــه تاکن ــد ک ــگاه می‌کن ــر ن تصوی
بی‌اهمیــت را داشته‌اســت. در ایــن راســتا، نقاشــی‌های 
ــت  ــل روی ــی قاب ــرایط نامرئ ــم ش ــه، تجس ــه‌ای مون مجموع
شــدن عناصــر محســوس را تحقــق می‌بخشــند. ایــن 
ــط  ــر و محی ــل عناص ــر تعام ــم متغی ــطح دائ ــه س مجموع
ــد  ــان می‌ده ــت را نش ــش آن اس ــه هویت‌بخ ــی ک پیرامون
ــی  ــگ آوردن جایگاه ــعی در فراچن ــوع س ــش از موض و بی

نادیدنــی و احاطه‌ناپذیــر را دارد.
از ایــن رو، نقاشــی مونــه عرصــه نمایــش امکان‌هــای همزمان 
ــر  ــت. عناص ــتگی اس ــتگی و ناپیوس ــی، پیوس ــی و نامرئ مرئ
طبیعــت در نقاشــی مونــه به‌واســطه قــاب نامرئــی‌ای پدیــدار 
می‌شــوند و ســپس خــود غــرق در بعــد دوری، همــواره پــس 
می‌نشــیند و غیــر قابــل رویــت باقــی می‌ماننــد. مونــه جلــوه 
بصــری نــور را فــارغ از توجــه بــه موضــوع تســخیر می‌کنــد 
و روابطــی را در نقاشــی عرضــه می‌کنــد کــه تــا پیــش از آن 
ــه آن وجــود داشــت. او  درک نامشــخص و گنگــی نســبت ب
هویت‌یابــی موضــوع نقاشــی را در گــروی محیــط پیرامونــی 
ــه  ــد ک ــی می‌کن ــی معرف ــه محیط ــی را آین ــد و ش می‌دان
بــدون آن بــه خــودی خــود وجــود نــدارد. بــه بیــان دیگــر، 
ــت  ــل روی ــر قاب ــه غی ــد ک ــی کاوش می‌کن ــه در محیط مون

ــد. ــر می‌کن ــیا را رویت‌پذی ــی اش ــت ول اس

تفــاوت شــگرفی کــه مونــه در تاریــخ نقاشــی ایجــاد می‌کنــد 
ایــن اســت کــه وی ایــن بــار اولویــت را بــه محیــط پس‌زمینه 
ــده  ــه بازتاب‌دهن ــان آین ــت را چون ــر طبیع ــد و عناص می‌ده
آن محیــط بــه مخاطــب عرضــه می‌کنــد. ایــن آینــه 
بازتاب‌دهنــده نیــز، عناصــر طبیعــت را نــه منســجم و بــدون 
تغییــر، بلکــه به‌مثابــه عرصــه‌ای بــه نمایــش می‌گــذارد کــه 
در عیــن بــی شــکلی، شــکلی اســت منســجم؛ کــه از طریــق 
لحظــه بــه لحظــه رنــگ بــر رنــگ گذاشــتن شــکل می‌گیــرد 
ــئله را در  ــن مس ــه ای ــد. مون ــرو می‌پاش ــال ف ــن ح و در عی
نقاشــی از طریــق  ثبــت دریافت‌هــای لحظــه‌ای، بی‌واســطگی 
ــر حالت‌هــای گــذرا و اتفاقــی و وانهــادن  در اجــرا، تمرکــز ب
ســاختار اشــیا و تحلیــل شــکل‌ها بــه نفــع بازنمایــی 
دگرگونی‌هــای نــور انجــام می‌دهــد. تکنیــک رنــگ شکســته 
بــا نادیده‌گرفتــن قالــب خطــی منســجم اشــکال بــوم را بــه 
ــگ و جلوه‌هــای خــاص  ــداوم رن ــان م ــرزش و جری عرصــه ل
ــاف  ــه برخ ــی ک ــک اجرای ــود. تکنی ــل می‌ش ــگ تبدی رن
اجــرای جزءنگرانــه، برخــوردی سراســری و کل‌گرایانــه را در 
اثــر دنبــال می‌کنــد، ســبب می‌شــود کــه تــوده هــوا و نــور 
ــی نقاشــی  ــا موضــوع اصل ــه‌ای درهم‌بافتــه ب پیرامــون به‌گون
ــه از ارتبــاط  نمایــش داده شــوند. این‌چنیــن اســت کــه مون
ــر مــی‌دارد و  ــرده ب ــر آن پ پنهــان اشــیا و قلمــرو رویت‌ناپذی

ــد.  ــاده می‌کن ــر مــدرن آم ــرای تحــولات هن بســتر را ب

پی‌نوشت 

1-Perception
2-Impression
3-Imp series of  grainstacks ressionism
4-unification of  time
5- series of  grainstacks
6-Rouen Cathedral,
7-The Poplars series paintings 
8-Sunrise
9-idealized studio landscapes
10-Claude Monet
11-Impression
12-Impression soleil levant
13-Le Havre
14-individual experience
15-Michel-Eugène Chevreul
16-Joseph Mallord William Turner
17-Paul Cézanne
18- series of  paintings of  the same subject
19-Jules Laforgue
20-Rouen Cathedral
21-Broken Colors
22-Delacroix

فرایند رویت تا خلق اثـر در نقاشـی‌هـای مجموعه‌ای امپرسیونیستی کلود مونه
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Abstract:
 
T Claude Monet is known as the pioneer of  the 
first completely modern movement in painting 
by presenting a different painting. In this work, 
instead of  a completely naturalistic description 
of  a sunrise scene, he records the immediate 
impact of  the landscape on the eye by focus-
ing on the transformations of  light and color. 
In this way, nature in Claude Monet’s works is 
more than the subject, it is an excuse for ex-
periments that make him to leave the work-
shop and bring him a scientific and new vision 
to light and colour in contrast to the typical 
workshop painting style.
In sunrise scene, Claude Monet shows a way of  
perception and vision that critics use the word 
“impression” to describe it. In his impressionist 
paintings, he is searching for a way to record 
the immediate visual perception of  the subject, 
which in this regard changes the previous fixed 
principles in the field of  painting and in gen-
eral the thinking of  the audience of  the work. 
So that it provides a new description and inter-
pretation of  the usual and familiar category of  
nature.
The nature in Monet’s paintings shows that 
the painter is more concerned with describing 
nature than trying to find a way to record the 
immediate visual perception of  the subject. 
Monet’s special way of  seeing nature makes it 
dependent on the individual experience of  the 
artist from an independent and unchanging 
presence.
His emphasis on visibility shows that the na-
ture of  the subject depends on the fleeting 
light conditions and that the subject of  the 
painting is not visible to everyone in the same 
way. In this regard, by using the new theories 
of  the emergence of  colour and following the 
previous achievements of  Barbizon painters, he 
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turns nature from a completely naturalistic 
treatment into an excuse for another way 
of  seeing and representing nature. By fo-
cusing on the change that governs nature 
and also human perception, Monet dimin-
ishes objective reality in contrast to senso-
ry perception. Focusing on the transitory 
and fleeting states of  nature, he reveals an 
invisible and absolutely necessary field to 
make nature visible.
The idea of  series paintings by prioritiz-
ing the atmospheric conditions, for the 
first time diminishes the importance of  the 
subject of  the painting and encourages the 
painter’s eye to push back the main subject 
and focus more on the invisible field, which 
makes the subject visible.
At this time, the visible subject finds the 
rule of  a reflecting mirror, which records 
the invisible conditions of  every variable 
in a random state. With this preparation, 
Monet reveals the issue of  how the subject 
of  the painting has an existential cause re-
lated to an invisible realm. Based on this, 
Monet changes the framework of  attention 
from the visible subject to the realm of  in-
visibility, which, above all, requires the use 
of  a method different from the common 
method.
Unlike the previous painter, Monet is much 
less concerned with the description of  the 
subject, beyond that, he is trying to achieve 
a pure visual-pictorial expression and to in-
duce a sense of  the subject to the audience. 
In This kind of  painting, subject turns 
from a stable presence based on the pure 
principles of  design into forms resulting 
from the capture of  a moment, which their 
display requires concentration, speed and a 
special attitude of  the painter. In this defi-
nition, the sense of  the subject is more real 
than its solid shell, and in this way, the con-
structionist of  nature is discarded and the 
solid structure of  the form transformed in 
the rapid effects of  light and colour.
The difference that Monet creates in the 

history of  painting is that this time he gives 
priority to the background environment. 
By changing the frame of  attention from 
the main subject of  the painting to the sur-
rounding environment, Monet transforms 
the interaction between nature and the en-
vironment.
Also, by using visual methods, he looks at 
a place in the image space that has been 
considered an unimportant background 
until now. In this regard, the paintings of  
Monet’s collection realize the visualiza-
tion of  the invisible conditions of  visible 
elements. This collection shows the con-
stantly changing level of  the interaction 
of  elements and the surrounding environ-
ment, and more than the subject, it tries to 
capture an invisible position. Monet solves 
this issue in his painting by recording mo-
mentary perceptions, immediacy in execu-
tion, focusing on transitory and accidental 
states, and constructing the structure of  
objects and analyzing shapes in favour of  
representing the transformations of  light. 
The broken colour technique, by ignoring 
the consistent linear format of  the shapes, 
turns the canvas in to a field of  continuous 
colour vibration and colour effects.
Therefore, Monet’s painting is the field of  
showing the simultaneous possibilities of  
visible and invisible, continuity and dis-
continuity. The elements of  nature appear 
in Monet’s painting through an invisible 
frame, and then, drowning in the distant 
dimension, they always stay back and re-
main invisible. Monet captures the visual 
effect of  light without paying attention to 
the subject and presents relationships in the 
painting that until then had an unclear and 
dumb understanding.
By introducing a new kind of  perception 
and vision, Monet shows that; Rather than 
describing nature, the painter is trying to 
find a way to record the immediate visual 
perception of  the subject. Monet’s special 
way of  seeing nature turns nature from an 
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independent and static presence to the indi-
vidual experience of  the artist and his em-
phasis on his way of  seeing and perceiving 
the moment and the transitory and dynam-
ic conditions of  light and atmosphere. This 
nature is the nature that the painter’s eyes 
see. A method arising from the transforma-
tion of  the painter’s way of  seeing, which 
leads to the transformation of  the objective 
reality and negation of  the validity of  the 
subject. Therefore, Monet’s paintings show 
the process of  transformation of  his look. 
So that the painting canvas is the field of  
emergence of  the painter’s perception in 
the face of  the universe.

Keywords: Seeing Nature, Artwork Cre-
ation Process, Present Moment, Painting, 
Claude Monet, Impressionism.
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